
ورود واژه سقط جنین به مطبوعات مشهد
نخست�پن بار در واقعه توپ بندی حرم اتفاق افتاد

   یـک ظـرف آب گـرم و حولـه، مقـداری جوشـانده گیاهـی و چنـد فـن 

قدیمی کـه به شـکل میراثـی از زنـی به زنـی دیگـر در یـک خانواده 

می رسـید با کلـی دعـا، نـذر، سـلام و صلـوات شـاید تنهـا اندوخته و داشـته 

قابله ها بود بـا این همـه، قرن ها کنـار فریاد هـزاران زن پـا به زا نشسـتند و با 

آونک هر نـوزاد، آواز زندگـی دوبـاره را زمزمه کردنـد. قابله ها با همه دلسـوزی 

و مـدارا و کمک حـال بودنشـان امـا نتوانسـتند پـا بـه پـای علـم پیـش بیاینـد و 

همیشـه نقصان ایـن فـن سـبب مرگ ومیـر مـادران و نـوزادان بسـیاری می شـد کـه علم 

در  امـا  این هـا  همـه  نداشـتند.  را  اسـتثناها  یـا  بحـران  مواقـع  بـا  مقابلـه 

سال۱۳۳۵هجری قمری(۱۲۹۵خورشـیدی) بـا تدبیـر دکـتر امیرخـان امیراعلـم (وزیر 

بهـداری) حـل شـد. او پـس از مشـاهده وضعیـت بـد بهداشـتی و درمانـی زنان، دسـتور 

می دهـد بیمارسـتانی ویـژه نسـوان بسـازند و از آنجا کـه پزشـکان مرد حـق معاینه زنـان را 

نداشـتند، مامایـی فرانسـوی بـه نـام «مادام درمسـن» را بـه ایـران مـی آورد تـا بر امـور این 

بیمارستان نظارت کند. درمسن، پس از قبول ریاسـت بیمارستان در کنار درمان بیماران 

تلاش می کنـد یـک کادر درمانی مجـرب را بـرای پرسـتاری و مراقبـت از بیـماران آموزش 

دهد. ابتدای سـال۱۳۳۷هجری قمری(۱۲۹۷خورشـیدی)، بیمارسـتان نسوان به طور 

رسمی در تهران افتتاح می شود. نخستین آموزشـگاه مامایی هم به نام «مدرسه قابلگی» 

در سال۱۲۹۸خورشـیدی به همت مادام فراسـکینا در تهران پا می گیرد و ایـن راه هر بار 

در طـول دوران هـا چیزی بـرای بهترشـدن ایجاد می کنـد اما سـقط جنین، در ایـن میانه 

زخمی اسـت که با همه تغییـر و تحول ها و پیشرفت ها و به روزشـدن ها همچنـان دردناک 

اسـت و اندوه بار.( چه بر اثـر اتفاق حادثه باشـد یا به عمد) اما شـاید برایتان جالب باشـد 

که بدانید استفاده از این واژه با یک واقعه تاریخی در مشهد گره خورده است.

ماجـرای توپ بنـدی حـرم به وسـیله روس هـا در سـال۱۳۲۷هجری قمری را تقریبـا همه 

یک بـار شـنیده ایم امـا جالـب اسـت بدانیـد نخسـتین باری کـه روزنامه هـای مشـهد از 

واژه«سقط جنین» اسـتفاده کرده اند هم مربوط به همین واقعه می شـود. در شرح خبری 

که روزنامه «بشـارت» در ۱۹جمادی الثانی درج کرده، چنین آمده اسـت: «بعـد از قرارداد 

صلح بیـن حکومت و ملـت یک مرتبه بـه حکم ایالت صـدای توپ بلند شـد. چـه حالی به 

مردم دسـت داد خدا می داند.۵۲تیر توپ کوهسـتانی و شرپنل زده شـد. یک نفر مقتول 

و بعضـی خانه هـا صدمه خـورده، برخـی مجـروح و چه زن هـا که سـقط جنین کـرده و چه 

ناله هـا از خانه هـا به آسـمان بلند شـد...»

واژه قابلـه اما خیلی پیـش از این بـه اخبـار راه پیدا کـرده اسـت. در واقـع در دوره مظفری 

مطبوعـات مشـهد خـبر جنیـن ناقص الخلقـه ای را 

منتـشر می کنند کـه قابلـه وقـت به دنیاآوردنش 

ترسـیده و مریض شـده اسـت. مادر ایـن نوزاد 

که گویا مرده بـه دنیا آمده امـا همسر یکی از 

کارزاران دول خارجـی در ایـران بوده اسـت. 

در شرح این خبر که ۲۸ذی القعـده۱۳۱۹در 

جریده«ثریـا» چـاپ شـده، خـبر می رسـد 

که:«متواتـرا شـنیده شـد که در هشـتم 

شـهر شـوال در محـل سرپـل 

مشـهد یک نفر مـلازم خارجه، 

عیالـش اولادی وضـع نمـوده 

کـه دو سر داشـته... قابلـه آن 

طفـل را هـول گرفتـه، فعـلا 

مریـض اسـت...»

 مجلـس خلوتی بـود، اهـل عزا سـی نفر هم نمی شـدند. 

هفت هشـت نفرمان نیز همسـایه ها بودیم. سراسر شـب 

بـه روزهـای آخـرش فکـر می کـردم. سـال ها همسـایه 

بودیـم و بـا هـم رفت وآمـد داشـتیم. به تنهایـی اش فکـر 

می کـردم و سـکوت تلخی کـه در بی کسـی تمـام تحمل 

می کرد. کاری از ما سـاخته نبود. گاهی طی روز کنارش 

بودیـم امـا همـه مـا زندگـی خودمـان را داشـتیم. پیرزن 

دردهـای وحشـتناکی را تحمـل می کـرد. بارهـا گفتـم: 

«بیا برویـم بیمارسـتان.» می گفت: «چه فرقـی می کند؟ 

وقتـی قـرار اسـت بمیـری، خانـه و بیمارسـتان نـدارد.» 

می گفتـم: «دسـت کم کمـتر درد می کشـی.» می گفت: 

«شـاید بایـد درد بکشـم!» بـا خـودش حـرف مـی زد، بـا 

آدم هـای خیالـی اطرافش، بـا روح همـسرش. می گفت: 

«حسشـان می کنـم. می آیند و به  مـن سر می زننـد.» من 

گاهی می ترسـیدم. یـادم می آیـد روزگار جوانـی اش زن 

زیبـا و مقتـدری بـود، آن قـدر زیبـا کـه در تمـام خانـدان 

کوچکشـان همتایی نداشـت. آن روزها که همـه برایش 

سر و دسـت می شکسـتند، دل به یک نظامی سـپرد که 

بـرای در کنـار هم بـودن پیوسـته از این شـهر به آن شـهر 

منتقـل می شـدند.

آن روزها که عشقشـان آتشـین بود، سروان جوان زیبایی 

بانـوی خانـه اش را بـه همـه چیـز ترجیـح مـی داد و بـه او 

گفته بود هیـچ چیـز نبایـد روی زیبایـی اش اثر بگـذارد.

یکـی از روزهـا کـه همـسرش خسـته به خانـه می گـردد، 

بانـوی زیبای خانـه با خنـده و هیجـان آمدن کودکشـان 

را بـه سروان جـوان خـبر می دهـد. در کـمال تعجـب، 

همـسرش پایـش را تـوی یـک کفـش می کنـد کـه حـالا 

وقتـش نیسـت و مـن نمی خواهـم بـه ایـن زودی درگیـر 

بچـه و بچـه داری شـود. بـا اصرار از او می خواهـد بچـه 

را سـقط کنـد و بالأخـره بـا کمـک یـک مامـای تجربـی و 

درمان هـای گیاهی، سـقط دردناکـی را تجربـه می کند. 

آن روزهـا آن قدر عاشـق همـسرش بود کـه حرف هایش را 

با همـه تلخـی و درشـتی به جـان می خریـد. چند سـال 

بعـد که زندگـی کمـی یکنواخت شـد و همـسرش به فکر 

آوردن یک بچه افتـاد، دیگر بچه ای نماند و بچه هایشـان 

سـقط می شـدند. بعدها فهمیدند کـه گروه خونی شـان 

به هـم نمی خـورد و RH خانـم منفـی و همـسرش مثبت 

اسـت و بایـد بعـد از اولیـن سـقط آمپـول (روگام) تزریـق 

می کرده انـد. همـه بارداری هـای خانم محکوم به سـقط 

می شـدند. عمری بـا ایـن درد زندگـی کردند ولـی طلاق 

نگرفتنـد. می گفت: «طلاقم نـداد اما بعـدش هم زندگی 

نکردیـم. همیشـه عـذاب وجـدان داشـت. 

اخلاقـش عـوض شـده بـود. جـز هـمان 

چنـد سـال اول، مابقـی عمرمـان را بـا کلی 

دلخـوری گذراندیـم. آن قـدر بی کـس بودم 

که هیچ وقت بـه طلاق فکـر نکـردم. سروان 

هـم کـه خـودش را مقـصر می دانسـت، 

هیـچ وقـت حـرف جدایـی نـزد، ولـی 

خیلـی زود رفـت، درسـت پانـزده سـال. 

در اوج جوانـی، یک روز سـکته کـرد و من 

تنهـا را تنهاتر کـرد.»

دلم به حال پیـرزن می سـوخت خیلی تنهـا بود. 

بعد از مرگ همسرش بیسـت سـال تنهایـی زندگی کرد، 

نه قـوم و خویـش چندانی داشـت، نـه آشـنایی. روزهای 

آخر بـا اهالـی محل هماهنـگ کـرده بودیـم هـر روز یک 

نفرمـان برایـش غـذا درسـت می کردیـم و کمـی کنارش 

بودیم. چقدر عذاب وجدان داشـت و خـودش را سرزنش 

می کـرد. می گفـت: «کاش این قـدر مغـرور نبودیـم و بـه 

جای خدا تصمیـم نمی گرفتیم.» می گفـت: «قتل نفس 

کردیـم. بـه نظـرت خـدا مـا را می بخشـد؟» می گفـت: 

«خوب زندگـی نکردم. شـما خـوب زندگی کنیـد. با خدا 

نجنگیـد.»

*برداشـتی از یـک داسـتان واقعـی از کتـاب «شـعله ای 

کـه نـور شـد»
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زینب پاشا زنی مبارز از 
تبریز

قدبلنـد و چهارشـانه بـود. روبنـده نمـی زد و چـادر 

را دور کمـر می بسـت. اسـمش زینـب بود امـا بعدها قـرار بود 

نامش با عنـوان زینب پاشـا  یـا بی بی شـاه زینـب سر زبان ها 

بیفند. بـه خاطر دنیـا آمدن در خانـواده کشـاورز معنای چند 

واژه فقر، تبعیض و گرسنگی را خوب می دانست. قیام تنباکو 

در تهران کـه بـه راه افتـاد، زینب پاشـا پـای منبر شـیخ جواد 

مجتهـد خـبرش را شـنید. آن موقع تبریـز دومین شـهری بود 

که مردمش به قیام تنباکو پیوسـته بودند و با نمایندگی شیخ 

جواد مجتهد، پس از بـازار تهران، بـازار تبریز را بسـته بودند. 

فراشـان ولیعهد با تهدید و وعده و وعید می خواسـتند کسـبه 

کننـد.  بـاز  را  بـازار  و  منـصرف  تعطیلـی  از  را 

بعیـد نبـود کـه این طـور بشـود امـا زینـب پاشـا آن طـور کـه 

نوشـته اند در زمانی کوتـاه دسـته ای از زنـان را با خـود همراه 

کـرد و به بـازار رفـت. وقتی رسـید، چـادرش را دور کمر بسـته 

و مسـلح بـود. زن هـا هـم هـر کـدام چیزی بـا خـود برداشـته 

بودنـد. اول تهدیـد کـرد و بعـد بـا فراشـان درگیـر شـد. 

سرانجـام بازاریـان را وادار کـرد بـازار را تعطیـل 

کننـد. بـه گفتـه منابـع تاریخـی، پـس از آن روز 

زینب پاشـا و گروهش چند بار دیگر با فراشـان 

حکومتـی درگیـر شـدند و ایـن درگیری هـا 

تـا پایـان لغـو قـرار داد رژی ادامـه یافـت. 

امـا گـروه زینـب پاشـا و فعالیت هایشـان 

تعطیـل نشـد.

 او فعالیت هایـش را در راه مبـارزه 

بـا ظلـم ادامـه داد و تا  قیـام نان 

در کنـار مـردم بـود و در سـال 

قحطـی تبریز، بـه همراه سـایر 

زنـان شـجاع تبریـز بـه سـمت 

حملـه  محتکـران  انبارهـای 

کـرد تـا غلـه را بـه مـردم گرسـنه 

برسانند. به گفته منابع تاریخی، 

زینـب پاشـا در دوران مشروطـه 

هـم فعالیت هایـش را ادامـه داد و 

بـا اینکـه نـام او و گروهش بـه خاطر 

رسـاندن نـان بـه مـردم و مبـارزه با 

محتکـران در یـاد مـردم تبریز 

مانـده اسـت، اطلاعاتـی از 

ادامـه زندگـی و درگذشـت او 

در دسـت نیسـت.
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در طـول دوران هـا چیزی بـرای بهترشـدن ایجاد می کنـد اما سـقط جنین، در ایـن میانه 

زخمی اسـت که با همه تغییـر و تحول ها و پیشرفت ها و به روزشـدن ها همچنـان دردناک 

اسـت و اندوه بار.( چه بر اثـر اتفاق حادثه باشـد یا به عمد) اما شـاید برایتان جالب باشـد 

که بدانید استفاده از این واژه با یک واقعه تاریخی در مشهد گره خورده است.

ماجـرای توپ بنـدی حـرم به وسـیله روس هـا در سـال

یک بـار شـنیده ایم امـا جالـب اسـت بدانیـد نخسـتین باری کـه روزنامه هـای مشـهد از 

واژه«سقط جنین» اسـتفاده کرده اند هم مربوط به همین واقعه می شـود. در شرح خبری 

که روزنامه «بشـارت» در 

صلح بیـن حکومت و ملـت یک مرتبه بـه حکم ایالت صـدای توپ بلند شـد. چـه حالی به 

مردم دسـت داد خدا می داند.

و بعضـی خانه هـا صدمه خـورده، برخـی مجـروح و چه زن هـا که سـقط جنین کـرده و چه 

ناله هـا از خانه هـا به آسـمان بلند شـد...»

واژه قابلـه اما خیلی پیـش از این بـه اخبـار راه پیدا کـرده اسـت. در واقـع در دوره مظفری 

و مسـلح بـود. زن هـا هـم هـر کـدام چیزی بـا خـود برداشـته 

بودنـد. اول تهدیـد کـرد و بعـد بـا فراشـان درگیـر شـد. 

سرانجـام بازاریـان را وادار کـرد بـازار را تعطیـل 

کننـد. بـه گفتـه منابـع تاریخـی، پـس از آن روز 

زینب پاشـا و گروهش چند بار دیگر با فراشـان 

حکومتـی درگیـر شـدند و ایـن درگیری هـا 

تـا پایـان لغـو قـرار داد رژی ادامـه یافـت. 

امـا گـروه زینـب پاشـا و فعالیت هایشـان 

تعطیـل نشـد.

 او فعالیت هایـش را در راه مبـارزه 

بـا ظلـم ادامـه داد و تا  قیـام نان 

در کنـار مـردم بـود و در سـال 

قحطـی تبریز، بـه همراه سـایر 

زنـان شـجاع تبریـز بـه سـمت 

حملـه  محتکـران  انبارهـای 

کـرد تـا غلـه را بـه مـردم گرسـنه 

برسانند. به گفته منابع تاریخی، 

زینـب پاشـا در دوران مشروطـه 

هـم فعالیت هایـش را ادامـه داد و 

بـا اینکـه نـام او و گروهش بـه خاطر 

رسـاندن نـان بـه مـردم و مبـارزه با 

محتکـران در یـاد مـردم تبریز 

مانـده اسـت، اطلاعاتـی از 

ادامـه زندگـی و درگذشـت او 

در دسـت نیسـت.

مطبوعـات مشـهد خـبر جنیـن ناقص الخلقـه ای را 

منتـشر می کنند کـه قابلـه وقـت به دنیاآوردنش 

ترسـیده و مریض شـده اسـت. مادر ایـن نوزاد 

که گویا مرده بـه دنیا آمده امـا همسر یکی از 

کارزاران دول خارجـی در ایـران بوده اسـت. 

در شرح این خبر که 

جریده«ثریـا» چـاپ شـده، خـبر می رسـد 

که:«متواتـرا شـنیده شـد که در هشـتم 


